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é Objective: In the bulk of literature on critical thinking, the influence of interest on 
cognitive and affective processes of individuals has always been a source of debate and 
disagreement; a reciprocal relationship to be detrimental or facilitative in the development 
and enhancement of critical thinking as a skill. The present paper aims at explaining and 
resolving the observed discrepancy, with the combination of a comparative (agreement 
method) and a (descriptive-analytical).

é Method: method, on the additive and regressive effect of “interest” on critical thinking-
product from the. viewpoint of Islamic Traditions.

é Findings: The finding show that although interest, as a human tendency, generally has a 
positive effect on critical thinking, in some cases, the same component prevents seeing 
the shortcomings and defects as well. Therefore, in critical thinking, which requires more 
judgment and evaluation in order to promote it, one must control the interest in the subject 
in order to form a critical view of the issue properly. Based on the results, it is suggested 
that more attention should be paid to the regressive role of interest in critical thinking, 
especially in cognitive and metacognitive understanding of the mental structure of thinking. 
Accordingly, updated and systematic rereading of the religious doctrines is one of the 
necessities of the conscious life in the third millennium, especially when the effective and 
productive approach to psychological components is more and more needed for today’s life.

é Conclusion: Also, it is strongly suggested that the insights driven from Islamic traditions 
especially those that tap upon the issues on psychology are diverse and rich, provide a cultivated 
and rich ground for understanding of human cognition and mind.
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چکیده :
é هدف: با مطالعة گزاره‌های درون‌دینی و برون‌دینی می‌توان دو نوع تأثیرگذاری را میان علاقه 
و تفکر انتقادی مشاهده کرد؛ اشاره به نقش پیش‌برنده علاقه و دیگری به نقش کاهندة آن 

در فرآیند تفکرورزی. 
é روش: نگارة پیــش رو با هدف تبیین و حل تنافی نام‌برده بــا رویکرد تطبیقی و از روش 

»توصیفی-تحلیلی« و در گردآوری اطلاعات به صورت »کتابخانه‌ای« بهره برده است.
é یافته‌ها: يافته‌هاي به‌دست‌آمده نشــان می‌دهد اگرچه علاقه‌داشتن به منزلة یک تمایل 
انســانی، به‌طور کلی تأثیر مثبتی بر تفکر دارد، اما همین مؤلفــه در مواردی مانع دیدن 
کاستی‌ها و نقص‌ها نیز می‌شود. ازاین‌رو در تفکری همانند تفکر انتقادی که نیاز به قضاوت 
و ارزیابی بیشتر نمود دارد، بایستی برای ارتقای آن، علاقة به موضوع را کنترل کرده تا نگاه 
انتقادی به مسئله به‌درستی شکل گیرد. بر‌اســاس برآیند نتایج، پیشنهاد می‌شود که به 
نقش کاهندة علاقه در تفکر انتقادی، به‌ویژه در درک شناختی و فراشناختی ساختار ذهنی 
تفکر، توجه دقیق‌تری شود و از برنامه‌های درون‌دینی در درک بهتر از آثار برآیندی علاقه 

در تفکر انتقادی بهره گرفته شود.
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é نتیجه‌گیری: بر اين اساس بازخوانی به‌روز و روشمند برنامه‌های دینی از ضروریات زیست 
آگاهانه در هزارة سوم به‌شمار می‌آید؛ به‌ویژه زمانی که رویکرد مؤثر و زاینده به مؤلفه‌های 

روان‌شناختی بیش‌ازپیش مورد نیاز زندگی پیچیدة امروز است.

واژگان کلیدی : علاقه، تفکر انتقادی، فرآیند تفکر، روایات اسلامی

مقدمه
بی‌تردید بهره‌مندی از راهبردهای »تفکر انتقادی«، از ضروریات روان‌شــناختی بشر 
برای زیســت آگاهانه در هزارۀ سوم به‌شمار می‌آید؛ عصری که در آن موج‌های پرتلاطمِ 
پرسش و پرسش‌گری، مجال تأمل و تعمق را از بسیاری ربوده است. از طرفی دسترسی 
بی‌حدومرز به اطلاعات درســت و نادرست منعکس‌شده در رسانه‌ها و بارش بی‌محابای 
مضامین ضدفرهنگی در دنیای مدرن، تفکــر انتقادی را به‌ منزلۀ مهارتی بی‌بدیل برای 
مشــارکت و عاملیت هوشیارانه و عاقلانه در امور جامعه مطرح ساخته است. این مهارت، 
انســان را قادر خواهد ساخت تا با نقد و بررسی تفکرات خود و دیگران، تحلیل و ارزیابی 
موفق و دقیقی از اعتقادات، معیارها و رهیافت‌‌های ضروری را فراهم آورد که به گسترش 
یکفیت و کارآمدی تفکر منتهی می‌شود. استفاده صحیح از این مؤلفه در تربیت شهروندی 
 مؤثر بوده، و برای کاربســت ناصواب آن، آســیب‌هایی همچون افت انگیزش برشــمرده 

شده است. 
با اندکی غور در منابع اسلامی در میی‌ابیم که این تأثیر و تأثر در گزارهای متعددی از 
منابع وحیانی و غیروحیانی نیز نمود پیدا کرده است. عده‌ای از منابع صرفاً به تأثیر فزاینده 
علاقه اشاره داشته و آن را محرک و عامل استمرار تفکر شناخته‌اند. در مقابل، منابعی را 
هم می‌توان یافت که علاقه را نه‌ تنها عامل تقویتک‌ننده، بلکه عاملی تضعیفک‌ننده برای 
تفکر دانســته و توصیه میک‌نند برای حفظ سلامت فرآیند فکری، از علاقه اجتناب شود 

که این نکتة تأمل‌برانگیز نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر دارد. 
ازاین‌رو، نوشتار پیش رو پس از مطالعة منابع، دریافت که هر منبع با تیکه به داده‌های 
اطلاعاتــی خود، تنها بــه یک جنبه از این تأثیر و تأثــر پرداخته‌اند؛ به‌گونه‌ایک‌ه برخی 
تنها به عاملیت فزایندۀ علاقه در تفکر اشــاره کرده و برخی دیگر، تنها مانعیت علاقه در 
تفکر را منعکس کرده‌اند و طبق تتبع نگارنده، دوگانة نامبرده به‌روشنی تبیین و تحلیل 
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نشــده است. بنابراین با هدف شناسایی روکیرد‌های مختلف، مطالعۀ جامع در این زمینه 
 و تــاش در حــل دوگانۀ مذکورْ با کمک منابع وحیانی و غیروحیانی، نوشــتار پیش‌رو

از پی ‌مطالعه‌ای تطبیقی پدید آمد و پرســش اصلی و پرســش‌های فرعی آن به‌ترتیب 
چنین است:

1. بر پایة یافته‌های منعکس در منابع درون‌دینی، اثر برآیندی علاقه در تفکر انتقادی 
به چه شکل است؟

2. تأثیر فزایندة علاقه در فرآیند تفکر در کدام منابع پی‌گیری شده است؟
3. تأثیر کاهندة علاقه در فرآیند تفکر در کدام منابع بررسی شده است؟

4. برآینــد تأثیر علاقه در تفکر، خصوصاً‌ تفکر انتقادی چگونه اســت و به چه نحوی 
می‌توان تنافی مزبور را حل کرد؟

پیشینة پژوهش
دربارة تفکر انتقادی، تعاریف متعددی را می‌توان برشــمرد که برخی فلسفی و برخی 
روان‌شناختی‌اند. در میان تعاریف فلســفی، عنصر »قضاوت« بیشترین نمود را در میان 
 دیدگاه‌ها دارد ‏)Bailin, 2002, p. 287; Facione, 1990, p. 3; Facione, 2000, p. 61‏(.

در حقیقت از نگاه فیلسوفانه، تفکری انتقادی است که در آن ارزیابی و داوری نهفته باشد. 
بدین‌ترتیب بایستی این فرآیند هدفمند، منضبط، خودتنظیم و با استانداردهای کفایت و 
دقت همراه شود، تا منجر به تصمیم‌گیری دربارة این شود که چه باید کرد یا چه چیزی 
;Bailin, 2002, p. 287; Ennis, 1985, p. 45; Facione, 2000, p. 61(را باید باور کرد ‏ 

McPeck, 1990, p. 8; Paul, 1992, p. 9‏(. در ســال 1990، انجمــن فلســفی آمرکیا 

)Peter Facione( در صــدد برآمــد تا تعریفــی اجماعی توســط فاســیونه )SAAP( 
از فیلســیوفان برجســتة تفکر انتقادی، در این زمینه ارائه کند. او در تعریف خود که از 
کامل‌ترین گفته‌ها دراین‌باره است، این‌گونه از تفکر انتقادی یاد میک‌ند: »قضاوتِ هدفمند 
و خودتنظیمی که منجر به تفسیر، تحلیل، ارزیابی، استنتاج و همچنین توضیح ملاحظات 
شــواهدی، مفهومی، روش‌شناختی، معیاری یا مفهومی می‌شود که آن قضاوت بر‌اساس 
آن استوار است ‏)Facione, 1990, p. 3‏(«. لیپمن )Matthew Lipman( نیز تلاش کرد تا 
با بیانی نو، ابعاد دیگری را در اصطلاح مزبور بگنجاند. وی گفت: »تفکر انتقادی، تفکری 
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ماهرانه و مسئولانه اســت که قضاوت خوب را تسهیل میک‌ند؛ زیرا: 1. بر معیارها تیکه 
 میک‌ند؛ 2. خوداصلاحک‌ننده است؛ 3. به بافت حساس است ‏)Lipman, 1988, p. 39‏(«.

هرچند در مقایســة بین این دو دیدگاه، هر کدام مزایایی دارند؛ اما به‌نظر می‌رســد که 
تعریف فاسیونه )Peter Facione(، تبیین کامل‌تری را از موضوع ارائه میک‌ند.

اما از نگاه روان‌شناختی توصیف‌های متفاوتی مشاهده می‌شود. برای نمونه استرنبرگ 
)Robert Sternberg( می‌گویــد: تفکر انتقادی شــامل فرآیندهای ذهنی، بازنمایی‌ها و 
استراتژی‌هایی می‌شــود که مردم برای حل مشکلات، تصمیم‌گیری و یادگیری مفاهیم 
)Halpern( دراین‌راســتا، هالپرن .)‏Sternberg, 1986, p. 3(جدید اســتفاده میک‌نند ‏ 

بیان داشــته است: تفکر انتقادی، تفکر اســتفاده از آن دسته مهارت‌ها یا استراتژی‌های 
 شناختی است، که احتمالً یک نتیجه مطلوب را افزایش می‌دهد ‏)Halpern, 1998, p. 450‏(.

بــا این‌همه به‌نظــر می‌رســد ویلینگهــام )Daniel Willingham( تبییــن دقیق‌تر و 
روشنک‌ننده‌تری را برای تفکر انتقادی ترتیب داده است. وی می‌گوید: »تفکر انتقادی یعنی 
دیدن هر دو طرف یک موضوع، بازبودن در برابر شواهد جدید که ایده‌های شما را تأیید 
نمیک‌ند، استدلال بی‌طرفانه، درخواست حمایت از ادعاها با شواهد، استنباط و استنتاج 
نتیجه‌گیری از حقایق موجود، حل مشکلات و همانند آن ‏)Willingham, 2007, p. 8‏(«. 
در ادامه روکیردهای مختلف در زمینة تفکر انتقادی به‌اختصار ذکر می‌شود که تبیین 

و تشریح هر کدام در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول 1. رویکرد‌های نظری در تفکر انتقادی

منابعتعاریفمکاتب

رویکرد ایده‌آل‌گراییِ 
فلسفی

é در آثار اندیشمندانی همچون سقراط، افلاطون، ارسطو و 
فیلسوفان اخیر غربی نظیر لیپمان و پاول می‌توان بارقه‌های 
نظری »تفکر انتقادی« را جست. اگرچه روکیرد عمده آنان، 
فارغ از عمل‌گرایی )Pragmatism(، معطوف به پرداخت 
نظری و معرفت‌شناختی مفهوم تفکر انتقادی بوده است. 
بدیهی است که ناظر بر ماهیت نظری فلاسفه کلاسیک 
یونان، نگاه ایده‌آل‌گرایانه به مقولة تفکر انتقادی و صحیح، 

روکیرد غالب اندیشمندان این حوزه بوده است.

(Lewis & Smith, 1993; 
Thayer-Bacon, 2000‏(
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منابعتعاریفمکاتب

رویکرد ایده‌آل‌گراییِ 
روان‌شناختی

é اندیشمندانِ موافق با روکیرد ایده‌آل‌گرایی در روا‌ن‌شناسی، 
بر موضوع »دریافت‌های ذهنی« در تفکر انتقادی تمرکز 
کرده‌اند. در این سنتْ متفکرِ انتقادی، فردی است که تمایل 
به تفکر کاوش‌گرا، دریافت‌گرا و عدالت‌جو دارد و در راستای 
دستیابی به بازسازیِ ذهنیِ ساختارهای مثبت، تنوع‌گرا، 

تحکم‌گریز و طالب افق‌های دوردست در تفکر است.

 ,Facione, 1990; Paul)‏
(‏1992

رویکرد هنجارگراییِ 
فلسفی

در  تفکر صحیح  به‌معنای  انتقادی  تفکر  روکیرد،  این  در   é
موردی خاص و با یکفیت و معیاری جمعی تعریف می‌شود. 
از  را  معینی  یکفیت‌های  و  معیارها  تفکر،  از  نوع  این  در 
کفایت و دقت می‌توان بر شمرد. همچنین در این مکتبْ 

بایستی تفکر، با قواعد منطق صوری مغایرت نداشته باشد.

 Bailin, 2002; Lewis)‏
& Smith, 1993‏)

رویکرد هنجارگراییِ 
روان‌شناختی

é در روکیرد کنونی، تمرکز بر توصیف شناختی و روان‌شناختیِ 
واقع‌گرایانه است. به عبارت دیگر اندیشمندان این حوزه، 
فکر  »مردم چگونه  که  کنند  تمرکز  این  بر  دارند  تمایل 
میک‌نند«؛ در مقابل اینکه »چگونه مردم می‌توانند یا باید 

در شرایط ایده‌آل فکر کنند«.

 ;Facione, 1990)‏
Sternberg, 1986‏)

رویکرد رفتارگراییِ 
روان‌شناختی

é دیدگاه پیش رو، به‌جای تعریف تفکر انتقادی، به ویژگی‌های 
انسان متفکر ایده‌آل یا برشمردن معیارهای تفکر خوب از 
این حوزه  اندیشمندان  منظر شناختیِ صرف اشاره دارد. 
تمایل دارند تفکر انتقادی را با انواع رفتارهای انسانِ متفکرِ 

انتقادی، تعریف کنند.

 Facione, 1990; Lewis)‏
& Smith, 1993‏)

رویکرد تربیتی

é در سنت علوم تربیتی نیز اشاراتی به بحث به تفکر انتقادی و 
یا قضاوت دیده می‌شود. دانشمندانِ مطرح در این روکیرد، 
عمدتاًً در تلاش‌اند تا مؤلفه‌های تفکر انتقادی را در راستای 
دستیابی به اهداف آموزشی تبیین کنند. دیدگاه‌ اندیشمندان 
 مزبور، به‌طور کلی در سه حوزه از کیدیگر باز شناخته می‌شود:

1. مهارت‌های پردازش اطلاعات؛
2. ذخیره و بازیابی اطلاعات؛

3. تحلیل، تریکب و ارزیابی اطلاعات.

 & Anderson)‏
Krathwohl, 2001; 

Bloom, 1956; 
Kennedy, Fisher, & 

Ennis, 1991‏)

جدول 1. )ادامه(
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پس از تبیین روکیرد‌های مختلف در باب تفکر انتقادی، بایستی عوامل مؤثر در تفکر 
انتقادی مختصراً ذکر شود تا بدین وسیله بعد از آگاهی بر کنشگر‌های مختلف، بتوان اثر 

علاقه در تفکر انتقادی را روشن‌تر واکاوی کرد.

جدول 2. دسته‌بندی عوامل روان‌شناختی مؤثر در شکل‌گیری تفکر انتقادی

عوامل 
منابعتعاریفروان‌شناختی

مهارت‌های 
فراشناختی

é فراشناخت را می‌توان به‌روشنی با عنوان »تفکر دربارة تفکر« تعریف 
کرد. تعاریف دیگر عبارت‌اند از: دانش و کنترلی که افراد بر تفکر و 
اندیشه.  کنترل  و  نظارت  از  نوعی  دارند،  یادگیری خود  فعالیت‌های 
برخی از اندیشمندان، تفکر انتقادی را شکلی از فراشناخت می‌داند که 
 شامل عناصر پیش‌رو است: »دانستنِ فراشناختی« به منزلة تفکری که

بر دانش معلوم عمل میک‌ند، »شناخت فراراهبردی« به مثابة تفکری 
 که بر دانـش رویـه‌ای عـمل میک‌ـند و »شناخت معرفت‌شناختی«

که شامل آشنایی با ساختار دانش است.

 & Cross)‏
Paris, 1988; 
Hennessey, 

(‏1999

انگیزش

اکثر  مثال  برای  دارد.  تنگاتنگی  ارتباط  نیز  انگیزه  با  انتقادی  تفکر   é
محققان، این تفکر را شامل مهارت‌ها، یا توانایی‌ها و تمایلات می‌دانند. 
تمایل به تفکر انتقادی به منزلة »انگیزة درونی ثابت«، برای درگیرشدن 
با مشکلات و تصمیم‌گیری با استفاده از تفکر انتقادی تعریف شده است. 
بنابراین انگیزه کافی، پیش‌شرط لازم برای مهارت‌ها و توانایی‌های تفکر 

انتقادی تلقی می‌شود.

 ,Facione)‏
2000; Halpern, 

(‏1998

خلاقیت

é عده‌ای از اندیشمندان استدلال میک‌ند که مقدار معینی از خلاقیت، 
همچنین  پـژوهشگران  است.  ضروری  مـوفق  انتقـادی  تفکر  بـرای 
خاطرنشان میک‌نند که هم خلاقیت و هم تفکر انتقادی، جنبه‌هایی 
از تفکر خوب و هدفمند هستند. به‌این‌ترتیب تفکر انتقادی و خلاقیت، 
لازم و ملزوم کیدیگرند؛ تفکر خوب مستلزم توانایی تولید محصولات 

فکری است که با خلاقیت همراه است.

 ;Bailin, 2002)‏
Bonk & Smith, 

1998; Ennis, 
1985; Paul & 
Elder, 2006‏)

علاقه

é علاقه از عوامل مؤثر در تفکر انتقادی به‌شمار می‌آید. تلاش و پشتکار افراد 
در اثر شدت علاقه، دو گرایش از گرایش‌های اصلی‌اند که بر تفکر انتقادی 
اثری معنادار می‌گذارند. درنتیجه، تلاش و پشتکار نشأت‌گرفته از علاقه، 
 کیی از »ویژگی‌های ذهن« است که شخص را به یک متفکر انتقادی

تبدیل میک‌ند. در مقابلْ بی‌علاقگی، عامل اصلی عدم شکل‌گیری تفکر 
انتقادی به‌شمار می‌آید؛ زیرا افراد بی‌علاقه بعید است که تفکری انتقادی 

از خود نشان دهند.

 ,Halpern)‏
1998; Turner, 

(‏1995
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 »علاقــه«1 این واژه در زبان عربی، به تمایل و دوست‌داشــتنی گفته می‌شــود که
از نظر میزان تمایل، در ســطح پایینی قرار دارد ‏)آلوسی، ۱۴۱۵، ج 6، ص ؛ ‫‬417ثعالبی، 
،)John Santrock( ســانتراک .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)۱۴۱۴، ص ‬207؛ ‫نویــری، ۱۴۲۳، ج 1، ص 128 

هیجان را احساس یا عاطفه‌‌ای می‌‌داند که سه جزء انگیختگی فیزیولوژیک )مثل تندشدن 
ضربان قلب( و تجربۀ هشــیارانه )مثل فکرکردن به عشق( و بروز رفتاری )مثل لبخند یا 
 اخم( دارد ‏)سانتراک، ۱۳۹۳، ص 97(؛ ازاین‌رو علاقه در طبقه‌‌بندی گردونه‌‌ای تامپیکنز 
)Sylvan Tompkins( و مــدل طبقه‌‌بندی دوبعدی از جمله هیجانات اصلی شــمرده‌‌ 

می‌شــود ‏)ســانتراک، ۱۳۹۳، ص 108(؛ بنابراین در علم روا‌ن‌شناسی، علاقه در حیطة 
هیجانات جای‌‌ دارد و به منزلة نوعی عاطفه اصلی شمرده می‌شود که تسهیلک‌ننده رفتار 

است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
چنانک‌ه گذشــت،‌ برای حرکت در مسیر تفکر و شناخت صحیح، عوامل متعددی را 
 می‌توان بر شــمرد که کیی از آنها »علاقه« اســت. در پژوهش‌های جدید توجه فراوانی
 به علاقه شده و آن را عنصری مهم برای شناخت دانسته‌‌اند ‏)الیس اورمراد، ۱۳۹۲، ص 520(؛

به‌طوریک‌ه در روا‌ن‌شناســی، علاقه را محرک انســان و سبب شــناخت بیشتر می‌داند 
‏)حســن‌زاده و ساداتی یک‌ادهی، ۱۳۸۸، ص 42(. همچنین برخی از گزاره‌های دینی نیز 
نشان می‌دهد که پیامبر اکرم‌)ص( در شیوة آموزشی خود با ایجاد محبت، راه فهمیدن را 
 برای مردم می‌‌گشود. ‬‬‬‬‬‬‬‬‏)ر.ک: طوسی، ۱۴۰۷، ج 4، ص ؛ ‫‬50کلینی، ۱۴۰۷، ج 2، ص 412(‬‬‬‬‬‬‬‬.

ایــن در حالی اســت که در چنــدی از روایات، بر دخالت‌ندادن علاقــه در فرآیند تفکر 
 و یادگیری تأیکد شــده اســت ‏)برای نمونــه ر.ک: ابن‌بابویــه، ۱۴۱۳، ج 4، ص 380(.

به‌ گونه‌ای که اگر کســی به دنبال تفکر صحیح باشد،‌ باید خود را از علاقه‌ها و تمایلات 
 تهــی کند؛ چراکه علاقه، عامــل گمراهی ذهن و عامل جهت‌گیری‌ غلط خواهد شــد.

حال این پرســش پدیــد می‌آید که در نهایت، بــر پایة روایات و آموزه‌هــای دینی اثر 
برآیندی علاقه در تفکر، خصوصاً تفکر انتقادی به چه شــکل است؟ دربارۀ این بحث، در 
برخی از کتب روا‌ن‌شناســی همانند یادگیری انسان )نظریه‌‌‌ها و کاربردها( به قلم الیس 
اورمراد )Jeanne Ellis Ormrod( از نقش مثبت‌ علاقه در شــناختن سخن به میان آمده 
اســت ‏)الیس اورمراد، ۱۳۹۲، ص 520(؛ اما در آثاری همچون قواعد ادارۀ عقل نوشــتة 

1. Interest
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 دکارت )René Descartes( بـــر نـقش مـنفی عـلاقه در تـــفکر تأکـید شـده اسـت
‏)فروغی، ۱۳۴۴، ص 139(. با این‌همه متون دینی و غیردینی به‌روشنی سخنی از تأثیر 
 نهایی علاقه در تفکر به میان نیاورده‌اند و نگارنده نیز پیشینه‌ای روشن راجع به این تعارض
 یافت نکرد. برای نمونه در پژوهش‌های اخیر، در تبیین الگوهای نظری درسی یا تربیتی،

مبحثی بــا عنوان مدیریت تفکر انتقادی و علاقه به چشــم نمی‌خــورد ‏)ر.ک: باقری 
و حیدری، ۱۳۹۵، ص ؛ ‫‬85رشــیدی، کشاورز، بهشــتی، و صالحی، ۱۳۹۶، ص 33(. 
به‌همین‌جهت این نگاره بر آن شد تا دربارۀ تأثیر علاقه در فرآیند تفکر و نقش برآیندی 
آن در تفکــر انتقــادی، جملگی روایات و گفته‌های صاحب‌نظــران را گردآوری کند و 

سپس به داوری آنها بپردازد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 

روش‌شناسی پژوهش
 امروزه به‌ندرت می‌توان تحقیقاتی را یافت که جنبة تطبیقی نداشــته باشد. این امر

از یک‌ســو،‌ به جهت ماهیت چندرشتگی مطالعات و از ســوی دیگر، به علت دسترسی‌ 
 آسان به منابع انبوه علمی در عصر حاضر است ‏)معدن‌دار‌ آرانی، ۱۳۹۴، ص 70، ص 86(.

در این نوشــتار، ابزار گــردآوری اطلاعات به صورت »کتابخانه‌ای« بــوده، در بعُد منابع 
اطلاعاتــی ضمن تــاش در فهم بدون پیش‌فــرض و بدون قضاوت قبلــی نظریه‌ها، از 
اندیشــة »صاحب‌نظران«1 در این زمینه استفاده شده اســت ‏)ر.ک: خسروپناه، ۱۳۸۵، 
ج 1، ص ؛ ‫‬66دلاور، ۱۳۸۸، ص 8(. همچنین گفتنی اســت که این نوشــتار در بخش 
مطالعه دینی، برای حل تنافی از »روش تفقه اجتهادی« بهره برده اســت ‏)ر.ک: علی‌پور 
 و حســنی، ۱۳۸۹، ص ؛ ‫‬73علیدوســت، ۱۳۹۴، ص ؛ ‫‬112نقیبــی، ۱۳۸۹، ص 14(.
 افزون‌ بر ‌این، نگارۀ مزبــور‌ در روش تطبیقِ میان گزاره‌های درون‌دینی و برون‌دینی، به
 »روش توافق« فیلسوف انگلیسی جان استوارت میل )John Stewart Mill(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بهره گرفته است

)‏Ragin, 2014, p. 36(‏؛ بــا این تفاوت که در عوض بررســی علی- ارتباطی، به رابطة 

علاقه و تفکر پرداخته و در جســتجوی آن بوده است که بتواند در هر دو طیف از منابع، 
به رابطة فزاینده و کاهنده آن دست یازد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

1. Authoritis
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یافته‌های پژوهش

  1.  تأثیر فزایندة علاقه در فرآیند تفکر
قلمرو ادیان وحیانی محدود به جنبة عبادی نشــده، در تکامل فکری و اخلاقی افراد 
نیز ســعی دارد؛ دین اســام از این قاعده مستثنا نیست و در موارد مختلف، برنامه‌هایی 
متناسب با این عرصه را بیان کرده‌‌ است. دربارة تأثیرات علاقه در آموختن و اندیشیدن، 

گزارش‌‌های متعددی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
دین اسلام، دین محبت ‏)کلینی، ۱۴۰۷، ج 8، ص 80( و پیامبر اسلام )ص( به‌‌عنوان 
 راهبــر و راهنما، تجلی‌بخش این صفت اخلاقی در جامعۀ اســامی اســت. قرآنک‌‌‌ریم

در چند آیه، مهربانی پیامبر نســبت به مردم را یادآور شــده و به این موضوع ارج نهاده 
اســت ‏)سورۀ آل عمران، آیه ‬159؛ سورۀ کهف، آیه ‬6؛ سورۀ توبه، آیه 128(. این ویژگی 
اخلاقی پیامبر )ص( آثار مهمی در روابط‌‌ اجتماعی پدید می‌‌آورد؛ لکین کیی از مهم‌ترین 
 آثار آن، تأثیر در تفکر، فهمیدن و آموختن اســت. به ‌عبارت ‌دیگر حضرت‌‌ محمد )ص(
 که وظیفۀ آموزگاری بشر را دارد، با ایجاد علاقه و انگیزه، باعث رشد فزایندۀ تفکر و یادگیری
 در مردم می‌شــدند. امام باقر )ع( ذیل تفســیر آیه »الْمُؤَلَّفَئُ قُلُوبُهُمْ« این کنشــگری را

به این ‌‌شکل ترسیم می‌‌نمایند:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دُوا اللََّ وَخَلَعُوا عِبَادَئَ مَــنْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَِّ وَلَمْ  »الْمُؤَلَّفَــئُ قُلُوبُهُمْ قَوْمٌ وَحَّ
داً رَسُــولُ ‌‌اللَِّ‌)ص( وَكَانَ رَسُولُ ‌‌اللَِّ‌)ص( يَتَأَلَّفُهُمْ  تَدْخُلِ الْمَعْرِفَئُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّ
فُهُمْ لِكَيْمَا يَعْرِفُوا وَيُعَلِّمُهُمْ ‏)کلینی، ۱۴۰۷، ج 2، ص 410(«؛ »الْمُؤَلَّفَئُ قُلُوبُهُمْ«  وَعَرِّ

مردمی بودند که موحد شدند و از پرستش غیر‌خدا دست برداشته بودند؛ اما در دلشان 
شــناخت رسالت حضرت محمد‌)ص( وارد نشــده بود و همواره پیامبر با مهرورزی و 

ایجاد محبت آموزش می‌‌داد؛ تا مردم مطالب را ]بهتر[ فرابگیرند و بیاموزند.

 این روایت و روایاتی با این مضمون ‏‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)طوسی، ۱۴۰۷، ص 4، ص ؛ ک‫‬50لینی، ۱۴۰۷، ج 2،
ص 412(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، بیانک‌نندۀ روشی اســت که پیامبر اسلام )ص( به جهت آموزش و یادگیری 

دنبال میک‌رده است، تا بدین‌‌‌وسیله به فراگیری آموزه‌های وحیانی ارتقاء ببخشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در روکیــرد به ســخنان اهل‌‌بیت‌)ع(، مطالب متعددی یافت می‌‌شــود که به تبیین 
سازوکار محبت در عرصه‌‌های گونا‌‌گون پرداخته‌ شده است. در نگاه ائم‌‌‌ۀاطهار‌)ع( علاقه و 
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دوست‌داشتن رکن مهمی در ادراک است و اساساً بدون این مؤلفه، ذهن انسان به‌خوبی 
 عمل نمیک‌ند و در تفهیم و تفهم با مشکل مواجه می‌‌شود. در بیانی از امیرالمؤمنین علی‌)ع(،

این اندیشه بررسی و تبیین شده است. ایشان این‌گونه فرموده‌اند:

»إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَئً وَإِقْبَالً وَإِدْباَراً فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَإِقْبَالِهَا؛ فَإِنَّ الْقَلْبَ 
إِذَا أُكْرِهَ عَمِي ‏)بلاذری، ۱۳۹۴، ج 2، ص ؛ ‫‬115حلوانی، ۱۴۰۸، ص ؛ ‫‬47شریف‌الرضی، 
۱۳۹۳، ص ؛ ‫‬503مبــرد، ۱۴۰۹، ج 2، ص 5(1«؛  یعنــی قلب‌‌هــا را روی‌آوردن و 
پشــتک‌ردنی است، پس قلب‌ها را آنگاه به کار وا‌دارید که ]به آن کار[ روی آورده‌‌اند. 

اگر قلب را به‌اجبار به کاری واداری، کور می‌گردد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

شــرح‌دهندگان کلام امام علی‌)ع(، واژۀ »اقبال« را بررســی نموده و از میان تمامی 
معانــی، معنای »علاقه« را برگزیده‌اند ‏‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)ابن‌ابی‌الحدیــد، ۱۴۰۴، ج 19، ص ؛ ‫‬11مغنیه، 
 ۱۳۸۷، ج 6، ص ؛ ‫‬273مــکارم شــیرازی، ۱۳۹۰، ج 13، ص 505(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬؛ لــذا لفظ »اقبال«

در روایت مذکور به معنای علاقه است و لفظ ادبار به معنای عدم علاقه. از قرینۀ ابتدای 
روایت )اقبال به معنای علاقه( فهمیده می‌شود که منظور از شهوت، همان اقبال یا علاقه 
 اســت؛ نه شــهوت‌‌های گناه‌آلود. قرینۀ دیگر، کلمه »فَأْتوُها« است که صیغۀ امر است.

به این‌معنا که حضرت دستور به انجام کار در هنگام شهوت می‌دهند. اگر شهوت گناه‌آلود 
 منظور باشــد، هیچ‌گاه ایشــان به چنین چیزی دســتور نمی‌دادند؛‌ براین‌اساس شهوت

به معنای عام آن، یعنی علاقه و دوست‌داشتن است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بنابراین روایت مزبور با درنظرگرفتن معانی واژگان آن، بر این گواه می‌دهد که علاقه 
و محبت در یادگیری تأثیر دارد و اگر این مؤلفه وجود نداشــته باشد، آموزش به‌درستی 

رضا‌)ع( می‌‌فرماید: صورت نمی‌‌گیرد. در‌همین‌راستا امام‌

»إنَِّ للِْقُلُوبِ إقِْبَالً وَإدِْباَراً، وَنشََــاطاً وَفُتُوراً، فَإِذَا أقَْبَلَتْ أبَصَْرَتْ وَفَهِمَتْ، وَإذَِا 
أدَْبرََتْ كَلَّــتْ وَمَلَّتْ‏‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ )حلوانی، ۱۴۰۸، ص ؛ ‫‬129دیلمــی، ۱۴۰۸، ص ؛ ‫‬307نوری، 
۱۴۰۸، ج 3، ص 55(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬«؛ همانا برای قلوب روی‌آوردن و پشــتک‌ردنی است؛ نیز برای 
آنها نشاط و سستی وجود دارد؛ پس آن هنگام که قلوب روی‌‌ می‌‌آورند بصیر و فهیم 

می‌شوند و زمانی که پشت میک‌‌نند ناتوان و خسته و بی‌‌میل می‌‌گردند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

1. البته مبرّد )286 ق( فقط این بخش از روایت را نقل کرده است: إِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِي.
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واکاوی برآیندی آثار فزاینده و کاهنده »علاقه« در تفکر انتقادی از 
دیدگاه روایات اسلامی

در این گزارش اقبال و ادبار به همان معانی مذکور است و دانشمندان نیز در برخورد با 
 این روایت، چنین معنایی را برداشت کرده‌‌‌اند ‏)محمدباقر مجلسی، ۱۴۰۴، ج 15، ص ‬421؛

‫مدنی شيرازی، ۱۳۸۴، ج 7، ص 422(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
روان‌شناسان معتقدند علاقه از شایع‌‌‌ترین هیجانات است و تا هنگامیک‌ه فرد از سائق‌ها 
 )مثل کمبود غذا( یا از هیجانات دیگر )مثل خشــم( آزاد اســت، همیشه مقداری علاقه

در او حاضر است. در سطح عصب‌شناختی، علاقه دربردارندۀ افزایش سرعت شلیک عصبی 
است و وقایع محیطی و افکار، افزایش فعالیت عصبی را آغاز نموده و علاقه را بر می‌انگیزد 
‏)ریــو، ۱۳۸۰، ص 367(. رغبت که تعیینک‌نندۀ مقــدار توجه به مطلب، عامل پردازش 
و یادآوری اســت، نقش زیربنایی در خلاقیت و پرورش یادگیری دارد و آن را بهکی‌ی از 
متغیر‌های اصلی در یادگیری تبدیل کرده اســت ‏)اورمراد، ۱۳۹۲، ص ؛ ‫‬520حسن‌زاده 
و ســاداتی یک‌ادهی، ۱۳۸۸، ص 42(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬؛ بنابراین باید گفت هرچه علاقه بیشتر باشد، تفکر 
و آموختن عمیق‌‌تر و پایدارتر خواهد بود؛ بر‌همین‌اســاس امروزه در روا‌ن‌شناسی تربیتی 
تأیکد بر این می‌شود که معلمان به دانش‌‌آموزان فرصت انتخاب بدهند و محتوای دروس 
را با علاقه آنها هماهنگ ســازند ‏)لطف‌آبادی، ۱۳۹۳، ص 124(. نکتۀ شایان توجه آنکه 
طبق گزارش‌ها، در نتیجۀ بیست‌وشش پژوهش از بین تقریباً پنج هزار دانشمند و دانشجو 
حاصل شد، از مهم‌‌‌ترین عوامل انگیزشی و ‌‌آنچه باعث ایجاد علاقه در دانشمندان می‌‌شود، 

»جاه‌طلبی« و »علاقة ‌وافر« آن‌هاست ‏)Feist, 2006, p. 116‏(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بر پایة آنچه تاکنون دربارۀ تأثیرات فزایندۀ علاقه در عرصة تفکر گفته شد، به‌دست آمد 
 که یافته‌‌های دینی در سنت نبوی )ص( و روایات اهل‌‌بیت )ع( نشان‌‌دهنده تأیید این اثر
 اســت و گفته‌‌های روان‌شناسان نیز، هم‌ســو با این عقیده با کمک بررسی‌های تجربی،

این اندیشه را مورد پذیرش خود قرار می‌دهند.

 2.  تأثیر کاهندة علاقه در فرآیند تفکر
با هدف تبیین نظریة اســام، در این بخش به بررسی روایات معصومان‌)ع( و سخن 
اندیشــمندان دین اسلام پرداخته می‌شــود و به‌منظور انسجام نوشتار و رعایت اختصار، 

داده‌ها به‌‌ صورت طبقه‌بندی‌شده ارائه می‌گردد.
نخستین دسته‌روایتی که بایست بررسی ‌گردد، روایاتی حول مفهوم »شهوت« است. 
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اهل‌بیت‌)ع( از تقابل و تضاد حتمی، میان شــهوت و فکر خبر می‌دهند. از میان روایات 
متعدد در این باب، بخشی از آنها به‌عنوان نمونه ذکر می‌شود.

الف. »ألعقل‏ والشّــهوئ ضدّان‏ ومؤيّد العقل العلم ومؤيّن الشّهوئ الهوی والنّفس 
 متنازعئ بينهما فأيّهما قهر كانت فــي جانبه ‏)تمیمی آمدی، ۱۴۱۰، ص 119(«؛

عقل و شــهوت، با کیدیگر ضدیت دارند. تأییدکنندة عقل، علم است و آرایش‌دهنده 
شهوت، هوس است. نفْس، در بین اين نزاع است؛ هرکدام چیره شود، جانب آن را می‌گيرد.
 ب. »ذهاب‏ العقل‏ بين‏ الهوی والشّهوئ )تمیمی آمدی، ۱۴۱۰، ص ؛ ‫‬819لیثی واسطی،

۱۳۷۶، ص 256(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬«؛
 ج. »من اکل طعاماً للشــهوئ حــرم‌الله علی قلبه الحکمــئ ‏)ورام، ۱۴۱۰، ج 2،

ص 115(«؛
د. »من غلب شهوته ظهر عقله ‏)لیثی واسطی، ۱۳۷۶، ص 480(«.

دربارۀ مفهوم شهوت و ارتباط آن به علاقه نکاتی وجود دارد که بیان آنها شایان توجه 
است. قبل از هر چیز باید به معنای این واژه در لغت عرب اشاره کرد. طریحی می‌نویسد: 
 شهوت به معنای اشتیاق و علاقۀ نفس به چیزی‌ است ‏)طريحی، ۱۳۷۵، ج 1، ص 253(.

در لســان‌‌العرب نیــز تعریفی نزدیک به آن وجود دارد. نویســنده ایــن کتاب می‌گوید 
 شــهوت یعنی دوست‌داشــتن و رغبت به چیزی ‏)ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج 14، ص 445(؛

اما پرسش اینجاست که شهوت را باید مختص به امور ناشایست دانست یا چنین تقییدی 
صحیح نیســت و به معنای مطلق دوست‌داشــتن و علاقه اســت؟ با تتبع در کتب لغت 
چنین تقییدی استفاده نمی‌شود و اکثر کتب معتبر آن را به معنای مطلق علاقه و محبت 
دانسته‌اند ‏)ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج 14، ص ؛ ‫‬445طريحی، ۱۳۷۵، ج 1، ص ؛ ‫‬253فراهیدی، 
۱۴۰۹، ج 4، ص ؛ ‫‬68فیومــی، ۱۴۱۴، ص 326(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. در این ‌میان کتاب تهذیب‌اللغه به این 
مطلب تصریح میک‌ند و می‌گوید: برخی آن را مختص به شــهوت به زنان می‌دانند؛ اما 
 من چنین اختصاصی را قبول ندارم ‏)ازهری، ۱۴۲۱، ج 6، ص 188(. راغب نیز در تأیید

این مطلب می‌نویسد:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ــهْوَئِ: نزوع النّفس إلی ما تريده، وذلك في الدّنيا ضربان: صادقئ، وكاذبئ،  أصل‏ الشَّ
فالصّادقئ: ما يختلّ البدن من دونه كشــهوئ الطّعام عند الجوع و الكاذبئ: ما لا يختلّ 
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وات‏ِ«، يحتمل الشّهوتين ‏)راغب اصفهانی، ۱۴۱۲،  ــهَ من‏ دونه. »زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُ‏ الشَّ
ص 468(.

شــهوت به‌معنای کنده‌شدن ]تحریک و ترغیب[ نسبت به آنچه اراده کرده است. 
این شــهوت در دنیا به دو شکل است. کیی صادق و صحیح و دیگری باطل. از آنچه 
صحیح است: آن چیزی است که اگر نباشد بدن مختل می‌شود. همانند علاقه به غذا 
در هنگام گرسنگی. دیگری آن چیزی که بدن را مختل نمیک‌ند. در آیة »زُيِّنَ للِنَّاسِ 

هَوات‏ِ«، احتمالًاً هر دو قسم منظور است. حُبُ‏ الشَّ
در تأیید ســخن راغب اصفهانی می‌توان به این دو آیه اشــاره کرد که در آن، شهوت 
به‌معنای شهوت باطل و شهوت گناه‌آلود نیست؛ چراکه آیه دربارة اوصاف بهشتیان است 

و از ایشان در بهشت، چنین خطایی سر نمی‌زند.
 »لا يسَْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أنَفُْسُهُمْ خالدُِونَ ‏)سورة انبیاء، آیه 102(«؛
 آنها اندك صدای آن را هم )در حال‌ گذشــتن از صراط و پس از آن( نمی‌شــنوند و

در آنچه دل‌هايشــان ميل كند )از نعمت‌های بهشتی( جاودان‌اند ‏)مشیکنی، ۱۳۸۱، 
ص 331(.

هِي أنَْفُسُكُمْ  نْيا وَفِي الْخِرَئِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْــتَ »نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَيائِ الدُّ
عُونَ ‏)سورة فصلت، آیه 31(«؛ ما سرپرستان و دوستان شما در دنيا و  وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّ
آخرتيم و برای شما در آنجا هرچه نفستان اشتها كند )از نعمت‌های جسمانی( و هرچه 
)به دل و زبان( طلب كنيد )از لذایذ معنوی( مهياست ‏)مشیکنی، ۱۳۸۱، ص 480(.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شــهوت در معنای اصلی و حقیقی خود، به مطلق 
علاقه و دوست‌داشــتن معنا می‌شود؛‌ چنانک‌ه در روایات محل بحث به‌همین معناست و 
قرینه‌ای بر خلاف آن وجود ندارد. شایســته توجه اســت،‌ اگر در جایی به‌معنای دیگری 
باشد، نیازمند به قرینه خواهد بود. این چنین است موارد زیر که بر‌اساس قرینه، می‌توان 

آن را بر شهوت گناه‌آلود معنا کرد.
جالَ شَهْوَئئً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أنَْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ‏)سورة نمل،  »أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ
آیه 55(«؛ آيا شــما با مردها به جای زنان به شــهوت می‌آميزيد؟! بلكه شما گروهی 

هستيد كه پيوسته جهالت می‌ورزيد ‏)مشیکنی، ۱۳۸۱، ص 381(.
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دســتة دیگری از روایات، بــا واژة »محبت« در رابطه با تفهیم و تفهم ســخنانی را 
خاطرنشان کرده‌اند. علاقه و محبت در برخی گفتار، مانع عقل شمرده شده و آن را عامل 
کوری‌ و کری می‌دانند که کنایه از مسدودشدن عقل است. روایاتی که در این زمینه وارد 

شده، متعدد است. چندی از آنها را می‌توان در اینجا ذکر کرد. 

يْءِ يعُْمِي وَ يصُِمُّ ‏)ابن‌بابویه، ۱۴۱۳، ج 4، ص ‬380؛  الف. »قال رسول الله )ص(: حُبُّكَ للِشَّ
‫ابن‌حنبــل، ۱۴۲۱، ج 36، ص ؛ ‫‬24ابــوداود، ۱۴۳۰، ج 7، ص ؛ ‫‬448بخــاری، ۱۴۱۳، 
ج 2، ص ؛ ‫‬107شــریف‌الرضی، ۱۴۲۲، ج 1، ص ؛ ‫‬171غزالــی،‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بی‌تا، ج 8، ص 58(«؛ 

دوست‌داشتن، باعث کور و کرشدن ]تو نسبت به آن چیز[ می‌شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ئٌ عَنْ مَعَايِبِ الَْمَحْبُوبِ وَأُذُنُهُ  ب. »قــال امیرالمؤمنین علی )ع(: عَيْنُ الَْمُحِبِّ عَمِيَّ
اءُ عَنْ قُبْحِ مَسَاوِئِهِ ‏)تمیمی آمدی، ۱۴۱۰، ص ؛ ‫‬465لیثی واسطی، ۱۳۷۶، ص  صَمَّ
340(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬«؛ چشم محب از عیب‌‌های محبوب خود کور است و گوش او از شنیدن زشتی 

بدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محبوبش ناشنواست.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ج. »قال امیرالمؤمنین علی )ع(: مَنْ عَشِــقَ شَيْئاً أَعْشَی بَصَرَهُ وَأَمْرَضَ قَلْبَهُ فَهُوَ 
يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحِيحَئ ‏)شــریف‌الرضی، ۱۳۹۳، خطبه 109(«؛ کســی که عاشق 
 چیزی شــود، چشــمش کور و قلبش مریض گردد و با چشــمی نادرست می‌نگرد.

عشق از جنس محبت است؛ منتها از شدت بیشتری برخوردار است 

عشق از جنس محبت است؛ منتها از شدت بیشتری برخوردار است ‏)ابن‌فارس، ۱۴۰۴، 
ج 4، ص ؛ ‫‬321ثعالبی، ۱۴۱۴، ج 1، ص 208(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. لذا روی سخن به محبت است و بایستی 
بیشتر دربارۀ آن مطالبی بیان کرد. چنانک‌ه در مفهوم‌شناسی واژۀ علاقه گذشت، علاقه 
و دوست‌داشتن )حب( از یک خانواده‌اند. لکین شهوت و محبت نیز با اندک تفاوتی، جزء 
خانوادۀ »محبت« محسوب می‌شود. »فروق‌اللغئ« دربارۀ تفاوت این‌ مفهوم می‌گوید: تمایلِ 
طبع به سمت شیء را، شهوت گویند؛‌ بدون اینکه آن چیز را اراده کرده باشی. اما محبت 
 علاوه بر تمایل،‌ ارادۀ به‌دســت‌آوردنش را نیز کرده‌ای ‏)عسكری، ۱۴۰۰، ج 1، ص 115(.

طبق ســخن وی نتیجه این چنین است: انسان گاهی به چیزی اشتها دارد؛ اما از قبیل 
اراده نیست. این را »شهوت« گویند. گاهی هم اشتها دارد، هم او را اراده کرده که در این 
صورت به آن »محبت« گویند. می‌توان دریافت که فرق این دو در اراده‌داشتن و نداشتن 
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اســت و فرق ماهوی باهم ندارند؛ اگرچه برخی فرق دیگری قائل شده‌اند ولی تفاوتی در 
»شدت‌ و ضعف« در کتب مشاهده نشد ‏)فخر ‌رازی، ۱۴۲۰، ج 7، ص 161(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

به جهت شــیوع »هوای نفــس« و مضرات فراوان آن در جامعه، دین مبین اســام 
سخنان فراوانی را دربارۀ این عنصر گزارش کرده است. استاد محمدی ‌ری‌شهری در کتاب 
»موسوعئ العقائد الإسلامیئ فی الکتاب و السنئ« مجموعه‌ای بالغ ‌بر سی روایت جمع‌آوری 
 نموده که تنافی شــناخت با هوای نفس را نشــان می‌‌دهد ‏)محمدی‌ ری‌شهری، ۱۳۸۷،

ج 1، ص 303 تا ؛ ‫‬306محمدی‌ ری‌شهری، ۱۳۸۷، ج 2، ص 163 تا 166(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. در این مجال، 
به‌طور خلاصه بارزترین آنها را می‌‌توان اشاره کرد:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الــف. »مَنْ جَانبََ هَوَاهُ صَحَّ عَقْلُهُ ‏)کراجکی، ۱۴۱۰، ج 1، ص 199(«؛ هرکه از 
هوای نفس خود دوری کند، عقلش صحیح می‌ماند.

 ب. »ذهاب‏ العقل‏ بين‏ الهوی والشّهوئ ‏)تمیمی آمدی، ۱۴۱۰، ص ؛ ‫‬819لیثی واسطی،
۱۳۷۶، ص 256(‬‬‬«؛ نابودی عقل به دلیل هوس و شهوت است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ج. »يسَِيرُ الهَْوَی‏ يفُْسِدُ العَْقْلَ ‏)تمیمی آمدی، ۱۴۱۰، ص ؛ ‫‬802لیثی واسطی، 
۱۳۷۶، ص 550(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬«؛ مقدار کمی از هوس، عقل را فاسد میک‌ند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

د. »مَا ضَادَّ العَْقْل‏َ كَالهَْوَی ‏)تمیمی آمدی، ۱۴۱۰، ص ؛ ‫‬684لیثی واسطی، ۱۳۷۶، 
ص 475(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬«؛ عقل هیچ دشمنی همچون هوس ندارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 

منظور از هوی در اینجا، هوای نفس است. جوهری به این مطلب اذعان دارد که هوی 
در زبان عربی به معنای هوای نفس است ‏)جوهری، ۱۳۷۶، ج 6، ص 2537(. هوای نفس 
در واقع تمایل نفسانی به امر ناپسند و نکوهیده است؛ به همین جهت غالباً از آن مذمت 

می‌شود ‏)عسكری، ۱۴۰۰، ج 1، ص 117(.
محبت به‌خودی‌خود، مذموم نیست، اما گاهی به سبب آنچه به آن تعلق‌گرفته، مذموم 
می‌شــود. »دوست‌داشتن دنیا« نیز کیی از همین موارد است؛ چراکه این احساس انسان 
را به تباهی کشانده، باعث عدم درک واقعیت می‌شود ‏)تمیمی آمدی، ۱۴۱۰، ص 396(. 

چنانک‌ه این مطالب، در آموزه‌‌های دینی منعکس شده است:
الــف. امام علی‌)ع( در نامه‌‌ای به یارانش این‌گونه می‌‌نویســد: ... دنیا را رها کن؛ 
زیرا دوستی دنیا انسان‌‌ را کور و کر و لال میک‌ند و این دوستی گردن‌‌ها را به خاری 
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میک‌شــاند. پس ]حال که اوضاع چنین است برای دیار آخرت[ تدارک ببین و کار را 
به فردا مینداز ... ‏)کلینی، ۱۴۰۷، ج 2، ص 136(.

ُ عَوْرَاتهَِا وَلاَ تغَْفُلْ فَلَسْتَ بمَِغْفُولٍ  رْكَ الَلَّ نيَْا يبَُصِّ ب. »قَالَ علی )ع(: ازِْهَدْ فِي الَدُّ
عَنْكَ ‏)شــریف‌الرضی، ۱۳۹۳، 391(«؛ به دنيا بی‌رغبت باش تا خدا زشتی‌های آن را 

به تو بنماياند و غافل مباش كه لحظه‌ای از تو غفلت نمی‌شود.
ابن‌ابی‌الحدید و دیگران در شرح روایت دوم از نهج البلاغه به این نکته اشاره میک‌نند که 
اشتیاق و رغبت به یک چیز، شخص را از دیدن زشتی‌هایش باز می‌دارد. لذا دستک‌شیدن 
و بی‌رغبتی از دنیا باعث می‌شود آلودگی‌ها و آسیب‌های آن را ببینیم و در دام دنیازدگی 

نیفتیم ‏)ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۴، ج 19، ص ؛ ‫‬339مغنیه، ۱۳۸۷، ج 6، ص 498(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نْيَا رَأْسُ ‌كُلِّ ‌خَطِيئَئٍ ‏)ابن‌ا‌بی‌الدنیا، ۱۴۲۰، ص ‬26؛  ج. »قَالَ رَسُولُ اللَِّ )ص(: ‌حُبُّ ‌الدُّ

‫ابن‌بابویه، ۱۳۶۲، ج 1، ص ؛ ‫‬25بيهقی، ۱۴۲۳، ج 13، ص ؛ ک‫‬74لینی، ۱۴۰۷، ج 2، 
ص 131(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬«.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 

تا بدین‌‌جا به‌دست آمد که دو گروه از روایات )شهوت و حب( به طور مطلق از نقش 
منفی »دوست‌داشتن« در شناخت خبر می‌دهند. دو گروه دیگر )هوای نفس و حب دنیا(، 
به‌شکل مقید این حقیقت را بیان کردند؛ یعنی »دوست‌داشتن دنیا« و »دوست‌داشتنی 

که از جانب نفس« باشد، مانع تفکر است.
پس از دهة 1980 میلادی، بسیاری از متخصصان بر این باور اتفاق نظر پیدا کردند که 
 دوست‌داشتن و انگیزش می‌تواند بر قضاوت انسان تأثیر بگذارد ‏)Kunda, 1999, p. 435‏(.

گلمن )Daniel Goleman( از تسلط مقتدرانه هیجان‌‌ها )که از جمله مهم‌‌ترین آنها علاقه 
اســت(، خبر می‌‌دهد و می‌‌گوید: خداوند، دو حاکم بر عقل قرار داده اســت؛ کیی خشم 
و دیگری شــهوت و این دو بر منطق غلبه دارند و باعث اشــتباه انسان می‌شوند ‏)گلمن، 
۱۳۸۰، ص 33(. تمایل و علاقه در ابعاد شــناخت اجتماعی نیز تأثیرگذار است و وقتی 
انســان در حالت خلق خوش و تمایل عاطفی باشــد، ارزیابی مثبتی از واقعیت‌ها انجام 
می‌‌دهد. دقیقاً عکس این حالت زمانی رخ می‌‌دهد که شخص در حالت خلق بد نسبت به 
پیرامون خود باشــد. متأسفانه چنین تأثیراتی می‌تواند سبب اشتباهات بزرگی در تلاش 
افراد برای داوری و ارزیابی پیرامون خود گردد ‏)Baron & Branscombe, 2011, p. 67‏(. 
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در آزمایش‌‌های روان‌شناسان نیز ثابت‌ شــده است که هواداری‌‌ انفعالی و عاطفی، باعث 
بروز خطا در تفکر می‌‌شود. در کیی از این آزمایش‌‌ها، به تعدادی از دانشجویان قیاس‌‌های 
منطقی داده ‌‌شــد و از آنها خواسته شد که بنا بر فهم و شناخت خود بگویند که آیا این 
برهان‌‌‌ها درست است یا نادرست؟ ازآنجاکه نیمی از این برهان‌‌ها‌‌ انفعال‌برانگیز بود، تعداد 
 خطاها در این بخش از برهان‌ها نیز بیشــتر بود و این نشــان می‌‌دهد حالت‌های عاطفی

بر تفکر تأثیرگذار است ‏)نجاتی، ۱۳۸۱، ص 219(.
بیشــتر فلاسفه متقدم از عواطف بیان ســلبی ارائه کرده‌‌ و عقل و عاطفه را ضد هم 
دانســته‌‌اند و بر این باورند که برای شــناخت صحیح باید هرگونه عاطفه و احســاس را 
 حذف کرد ‏)مبینی، ۱۳۹۰، ص ؛ ی‫‬3زدانی، ۱۳۹۲، ص 35(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ و گاهی متفکران معاصر نیز

به این تأثیر منفی اذعان داشته‌اند و تلاش میک‌ردند دچار این مشکل در استدلالات خود 
 نشوند. کیی از این افراد دکارت )Ren Descartes( است که در رسالة‌‌ »قواعد اداره عقل«

به روش تفکر خود اشاره میک‌ند و می‌‌نویسد:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قاعدۀ نخســت آن است که: هیچ‌چیز را حقیقت ندانم، مگر اینکه بر من بدیهی باشد 
و در تصدیقات خود از شــتاب‌‌‌زدگی و ســبق ذهن و تمایل ]علاقــه[ بپرهیزم و نپذیرم 
 مگر آن را که چنان روشــن و متمایز باشــد که هیچ‌گونه شک و شبهه‌‌ای در آن ننماید

‏)فروغی، ۱۳۴۴، ص 139(.
 به‌همین‌جهت کیی از راه‌هایی که می‌توان مخاطب را به اشتباه انداخت، توسل به مغالطة
 احساســات است. در این مغالطه، با استفاده از تمایلات مخاطب، سخن غیرمستدل به او

القــا می‌گردد ‏)کانوی، ۱۳۹۱، ص 207(. از‌این‌رو پیشــنهاد می‌شــود در فرآیند تفکر، 
جنبه‌هایی که دخیل در علاقة شــخص اســت، در آخر بررسی شود تا کمتر مانع تفکر 

صحیح شود ‏)دوبونو، ۱۳۸۴، ص 27(.

 3.  حل تنافی روایات ناظر به تأثیر علاقه در تفکر
تا بدین‌‌جا مدارکی مبنی بر تأثیرات مثبت علاقه در شــناخت ارائه شد. این مدارک 
 مشــتمل بر داده‌های دینی و غیردینی بود. در بخش بعدی منابعی آورده شد که دلالت

بر تأثیرات منفی علاقه در شناخت داشت. این منابع نیز متشکل از نگاه دینی و غیردینی 
بود. 
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بخش پیش رو متصدی حل این تنافی اســت که بر‌اساس ساختار زیر طراحی شده 
است: الف. بررسی صحت صدور روایات، ب. دو فرضیه در حل تنافی. 

نمودار شماره یک، نقشه مفهومی فرآیند حل تنافی را به نمایش گذاشته است.

نگاه درون‌دینی

نگاه برون‌دینی

  روش نبوی‌)ص( در
ارتقای تفکر مخاطب

 علاقه در  
روایات اهل‌بیت‌)ع( 

  دیدگاه
روان‌شناختی

حب دنیا و زهد 

هوای نفس 

دوست داشتن 

 شهوت به مثابه  
دوست داشتن 

روان‌شناسان 

فلاسفه

 تأثیر کاهندة علاقه  
در فرآیند تفکر 

 تأثیر فزایندة علاقه  
در فرآیند تفکر 

نگاه درون‌دینی

نگاه برون‌دینی

نمودار 1. فرآیند حل تنافی روایات

 شاید برخی در برخورد با روایات فوق، با نگاهی نامطمئن بنگرند و احتمال اشتباه را 
در آن روا ‌دارند؛ اما در پاســخ باید گفت: راه و روش وحیانی کیی از منابع درک حقیقت 
اســت و به طور مفصل در کتب معرفت‌شناســی به اعتبارسنجی آن پرداخته شده است 
‏)ر.ک: حسین‌زاده، ۱۳۸۷، ص ؛ ‫‬81مصباح و محمدی، ۱۳۹۶، ص 98(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. پرسش اینجاست 
که چگونه به روایات نامبرده، می‌توان اطمینان حاصل کرد و آن را از منبع وحیانی شمرد؛ 
شاید این روایات در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحریف شده باشد. ازاین‌رو سه مؤلفۀ 

زیر، در صدد است تا این احتمال را بر طرف سازد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
1. تعدد روایات: تعداد روایات در هر بخشــی از مقاله از بســیار پربسامد است. 
برای مثال در بخش »هوای نفس« بالغ بر ســی روایت وجود داشــت که فقط 
به ذکر برخی از آنها پرداخته شــد. افــزون بر اینکه هر روایت در کتب متعدد 
ذکر شــده بود. با‌این‌همه چگونه امکان تحریف در این تعداد از روایات و منابع 
داده می‌شــود؛ روایاتی که به حد تواتر می‌رســند و بــرای محقق حقیقت‌جو، 

یقین می‌آفرینند.
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2. عدم احتمــاًل جعل و تحریف: برخی از روایات احتمــال جعل و تحریف، 
ممکن اســت؛ همانند روایات اعتقادی. اما در این چنیــن روایاتی چه انگیزۀ 
معقولی بــرای تحریف و تغییر آن وجود دارد؟ آیــا هرگز در روایتی همچون 
يْءِ يعُْمِي وَ يصُِمُّ ‏)ابن‌بابویه، 1413، ج 4، ص 380( می‌توان احتمال  حُبُّكَ للِشَّ

تحریف داد؟
3. هماهنگی با دانش بشــری: کیی دیگر از عوامــل اطمینان‌آفرین، هماهنگی 
 روایات با اطلاعات و پژوهش‌های روز دنیاســت ‏)مســعودی، 1385، ص 201(.

به همین‌جهت در دو بخش مقاله، چه تأثیر فزاینده و چه تأثیر کاهنده، از داده‌های 
روا‌ن‌شناسی و دانشمندان غیردینی استفاده شد تا به قوت محتوا کمک کند و این 

اشکال را برطرف سازد.

دو فرضیه در حل تنافی:

 فرضیة اول:   تفکیک میزان دوست‌داشتن
برای حل تنافی راهکارهایی به ذهن می‌رســد. کیی از این راه‌ها، تفیکک بین میزان 
دوست‌داشــتن است؛ توضیح آنکه اگر علاقه و دوست‌داشتن در مرتبۀ پایینی بود، باعث 
رشــد و افزایش شــناخت و به نحوی کمکک‌ننده آن خواهد بود. اما اگر دوست‌داشتن 
شدید شود و به سر حد عشق برسد، دیگر نمی‌تواند کمکک‌ننده شناخت باشد؛ بلکه مانع 
شناخت و عامل انحراف از حقیقت خواهد بود. برای این ادعا شواهدی از متن روایات به 

دست آمده که می‌تواند این تفیکک را نشان دهد.
با دقت در روایاتی که نقش فزاینده را نشــان می‌دهند، مشــخص می‌شــود که 
آنها دربارۀ »الفت قلب« و »اقبال« ســخن گفته‌اند. هیچ‌گاه گفته نشــده که »الفت« 
به‌معنای دوست‌داشتن شدید است؛ بلکه صرفاً به معنای معطوف‌شدن و متمایل‌شدن 
دل اســت ‏)ابن‌فارس، ۱۴۰۴، ج 5، ص 258(. افزون‌بر‌ایــن، »اقبال« نیز به معنای 
علاقــه بوده ‏)ابن‌ابی‌الحدیــد، ۱۴۰۴، ج 19، ص 11( و علاقه از مراتب پایین محبت 
و دوست‌داشــتن است ‏)آلوســی، ۱۴۱۵، ج 6، ص ؛ ‫‬417ثعالبی، ۱۴۱۴، ص 207(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬ جدول شــماره سه متن روایات نشــان‌دهنده نقش فزاینده علاقه در فرآیند تفکر را 
آورده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
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جدول 3. روایات نقش فزایندة علاقه در فرآیند تفکر

فُهُمْ لكَِيْمَا يعَْرِفُوا وَيعَُلِّمُهُمْ.1 َّفُهُمْ وَيعَُرِّ ِ )ص( يتََأَل كَانَ رَسُولُ اللَّ

 إنَِّ للِْقُلُوبِ شَهْوَئً وَ قِْبَالً وَإدِْباَراً فَأْتوُهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتهَِا وَ قِْبَالهَِا فَإِنَّ القَْلْب2َ
إذَِا أكُْرِهَ عَمِي.

ذَِا3 وَ  وَفَهِمَتْ،  أبَصَْرَتْ  أقَْبَلَتْ  فَإِذَا  وَفُتُوراً،  وَنشََاطاً  وَإدِْباَراً،  إقِْبَالً  للِْقُلُوبِ   إنَِّ 
أدَْبرََتْ كَلَّتْ وَمَلَّتْ.

در طرف دیگر هنگامی که ســخن از نقش کاهندۀ علاقه به میان می‌آید، روایات از 
عباراتی همچون: شــهوت، هوس، محبت و عشق بهره‌ برده‌اند که از مراتب بالای محبت 
شــمرده شــده‌اند ‏)نویری، ۱۴۲۳، ج 1، ص 128(؛ بنابراین می‌تــوان نتیجه گرفت که 
دوست‌داشــتن در مرتبة پایین خود، باعث پیشــرفت شناخت می‌شود؛ اما در مرتبة بالا 
همچون عشق،‌ مانع از شناخت خواهد بود و باید از آن دوری جست. جدول شماره چهار 

متن روایات نشان‌دهنده نقش کاهندة علاقه در فرآیند تفکر را آورده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

جدول 4. روایات نقش کاهندة علاقه در فرآیند تفکر

ذهاب‏ العقل‏ بين‏ الهوی والشّهوئ.1

مَنْ جَانبََ هَوَاهُ صَحَّ عَقْلُهُ.2

اءُ عَنْ قُبْحِ مَسَاوِئِهِ.3 ئٌ عَنْ مَعَايِبِ اَلْمَحْبُوبِ وَأُذُنُهُ صَمَّ عَيْنُ اَلْمُحِبِّ عَمِيَّ

.مَنْ عَشِقَ شَيْئاً أَعْشَی بَصَرَهُ وَأَمْرَضَ قَلْبَه4ُ

اما این راهکار دچار خلل‌ و نواقصی اســت که نمی‌تواند ادعــای خود را اثبات کند. 
اشکالات به شرح زیر است:

قرینــة صدر روایت: دو روایت نخســتین، »کراهت« و »ادبار« را مانع شــناخت  	.1
می‌دانند که به قرینة صدر روایت باید به معنای دوست‌نداشــتن در مرتبة پایین 
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بدانیم؛ چراکه در صدر روایت سخن از محبت در مرتبة پایین بود، به همین قرینه 
کراهت و ادبار نیز عدم محبت در مرتبة پایین معنا خواهد شد.

گفته شده بود که شهوت، دارای محبت فراوان است؛ بنابراین منظور از این بخش  	.2
روایت: »إِنَّ للِْقُلُوبِ شَهْوَئً وَإقِْبَالً وَإِدْباَراً فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا«، چنین است که 
دوست‌داشتن شــدید )شهوت( تأثیر مثبتی در شناخت ایفاء میک‌ند؛‌ درحالیک‌ه 
ادعا کردند دوست‌داشتن شدید مانع شناخت است. بدین‌سان فرضیة فوق با این 

بخش از روایات سازگار نیست و نمی‌تواند پاسخ‌گوی این نقض باشد.

بر‌اســاس جست‌وجوهای نگارنده، شهوت به مرتبة بالای دوست‌داشتن اختصاص  	.3
ندارد؛ بلکه می‌تواند به رتبه‌های پایین نیز اطلاق می‌شــود. از این موارد، روایتی 
است که در کتب معتبر نقل شده و بیان دارد که به وسیلة قوۀ شهوت،‌ پیامبر اکرم 
هْوَئِ فَبِهِ أَكَلَ ]النبی[ وَ شَرِبَ ‏)صفار، ۱۴۰۴،  )ص( می‌خورد و می‌نوشــد: رُوح‏َ الشَّ

ج 1، ص ؛ ک‫‬454لینــی، ۱۴۰۷، ج 1، ص 272(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. بی‌تردیــد علاقــه به خوردن و 
آشامیدن در پیامبر )ص( از مراتب بالا، برخوردار نیست. فخر رازی در تفسیر خود، 
به این نکته تصریح دارد که شــهوت مرتبة پایین‌تری از محبت است ‏)فخر ‌رازی، 

۱۴۲۰، ج 7، ص 161(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تنها شــخصی که هوی را از مراتب بالای محبت دانسته، نویری است؛ البته او نیز  	.4
به‌تصریح نپذیرفته و صرفاً در میان چهار نظر، این نظر را نیز مطرح کرده اســت 
‏)نویــری، ۱۴۲۳، ج 1، ص‌128(. ‌درحالیک‌ه بنا بر نظر معتبر‌، هوی از پایین‌ترین 
 مراتب دوست‌داشتن بوده و صرفاً به معنای تمایل‌داشتن است ‏)آلوسی، ۱۴۱۵، ج 6،

ص‌؛ ‫‬417ثعالبی، ۱۴۱۴، ص‌؛ ‫‬207راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ج 1، ص‌849(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دربــارۀ کلمة حب هیچک‌دام از ادبیان، آن را مختص به دوست‌داشــتن شــدید  	.5
نکرده‌انــد و فقــط گفته‌اند که حب، ضد بغض اســت ‏)فراهیــدی، ۱۴۰۹، ج 3، 
ص‌؛ ‫‬31ابن‌منظــور، ۱۴۱۴، ج 1، ص‌289(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. در‌این‌‌میان ثعالبی و جرجانی تصریح 
کرده‌اند که محبت مرتبه‌ای عمومی است که به همه مراتب دوست‌داشتن اطلاق 
می‌شود ‏)ر.ک: آلوسی، ۱۴۱۵، ج 6، ص ؛ ‫‬417ثعالبی، ۱۴۱۴، ص‌207(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬بنابراین 
فرضیة اول، فرضیة ناصوابی اســت؛ زیرا روایاتی که دربارة نقش منفی علاقه وارد 
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شــده، از واژگانی استفاده کرده که مختص به محبت شدید نیست و همة مراتب 
دوست‌داشتن را شامل می‌شود؛ حتی برخی مثل »هوی«، مختص به مراتب پایین 
است. از طرفی روایات نقش مثبت نیز قرائنی مخالف ادعای این فرضیه داشت که 

چندی پیش بیان شد.

 فرضیة دوم:   ندیدن عیوب
با نگاه به مجموعة شواهد و منابع به‌ دست می‌آید، تنها تأثیر منفی علاقه در شناخت 
آن است که مانع از دیدن عیوب موضوع شود. به عبارت بهتر دوست‌داشتن تأثیر بی‌بدیلی 
 بر افزایش شــناخت دارد؛ بااین‌حال مانع از دیدن عیب‌هــا و نواقص محبوب می‌گردد.

این سخن را می‌توان با دقت در منابع اسلامی، مشاهده کرد.
با تتبع در میان سخنان دانشمندان اسلامی، مدارکی یافت می‌شود که با این نظریه 
 همسو است و آن را تأیید میک‌ند ‏)صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۶، ج 5، ص ؛ ‫‬245فیض کاشانی،

۱۴۰۶، ج 4، ص ؛ ‫‬377مصباح یزدی، ۱۳۸۸، ص 96(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. 
سید رضی در ذیل روایت»حبک للشیء یعمی ویصم« می‌گوید:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 أنّ الإنســان إذا أحــبّ الشــي‏ء، أغضی عــن مواضــع عيوبه كأنـّـه لا ينظرها
‏)شریف‌الرضی، ۱۴۲۲، ص‌117(؛ روایت چنین معنا می‌دهد: زمانی که انسان چیزی 

را دوست دارد، چشمش از عیب‌های آن پوشیده خواهد شد.
ابن‌ابی‌الحدید در‌این‌باره می‌گوید:

حبك الشــي‏ء يعمي ويصم ولهذا قال بعض الصالحيــن رحم الله امرأ أهدی إلي 
عيوبي وذاك لأن الإنسان يحب نفسه ومن أحب شيئا عمي عن عيوبه‏ ‏)ابن‌ابی‌الحدید، 
۱۴۰۴، ج 2، ص‌318(؛ محبت به چیزی انســان را کور و کر میک‌ند. به همین‌جهت 
اســت که صالحین می‌گفتند: »خدا رحمت کند کســی که ما را به عیوبمان هدایت 
نماید«؛ زیرا انسان نفس خود را دوست دارد و هرکه چیزی را دوست‌ داشته باشد، از 

دیدن عیوب آن کور می‌شود.

مجلسی اول )1070 ق(‏ در شرح روایت »حبک للشیء یعمی ویصم« می‌‌گوید:
حب‏ك للشــي‏ء يعمی ويصم احتمال برداشــت مثبت از این روایت وجود دارد به 
این بیان که دوست‌داشــتن برادران اگر تمایل صادق و صحیح باشــد، انســان را از 
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دیدن و شــنیدن عیوب او باز می‌دارد ]و این امری پســندیده است[؛ ... اما برداشت 
منفی از روایت آن اســت که محبت دنیا و محبت به هر چیز باطلی، انســان را کور 
 و کر می‌گرداند و این برداشــت نیز از ظاهر روایت فهمیده می‌شود؛ بنابراین محبت

به باطل شایسته و نکیو نیست و بر هرکسی واجب است که با مجاهدت‌های گونا‌گون 
این‌چنین محبتی را از دل خود خارج سازد ‏)مجلسی، ۱۴۰۶، ج 13، ص 21(.

روایات نیز اگرچه معدود اســت اما در میان آن‌ها، می‌توان سخنانی پیدا کرد که این 
ادعا را تأیید کند.

1. »قال الامام علی )ع(: عين المحبّ عميئ عن معايب المحبوب وأذنه صمّاء عن 
 قبح مساوئه ‏)تمیمی آمدی، ۱۴۱۰، ص ؛ ‫‬465لیثی واسطی، ۱۳۷۶، ص 340(‬‬‬«؛

چشــم محب از عیب‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‌‌های محبوب خود کور اســت و گوش او از شــنیدن زشتی 
بدی‌های محبوبش ناشنواست.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نْيَا أَثْبَتَ اللَُّ الْحِكْمَئَ فِي قَلْبِهِ وَأنَْطَقَ  2. »قال الامام الصادق )ع(: مَنْ زَهِدَ فِي الدُّ
نْيَا سَــالِماً إِلَی  نْيَا دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا وَأَخْرَجَهُ مِنَ الدُّ رَهُ عُيُوبَ‏ الدُّ بِهَا لِسَــانَهُ وَبَصَّ
مِ ‏)کلینی، ۱۴۰۷، ج 2، ص ؛ ‫‬128ابن‌بابویه، ۱۴۱۳، ج 4، ص ‬410؛  ــاَ دَارِالسَّ
‫طوســی، ۱۴۱۴، ص 531(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬«؛ شخصی كه بی‏رغبت به دنیا باشد، خدا در قلبش، 
حكمت را قرار می‌‌دهد و بر زبانش آن را جاری می‌‌سازد و او را به عيب‌‌های دنيا 
بصیر و بینا می‌‌گرداند و آن شــخص را ســالم از دنيا خارج می‌‌كند و به بهشت 

دارالسلام می‌‌برد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ُ عَوْرَاتهَِا، وَلَ تغَْفُلْ فَلَسْــتَ  رْكَ اللَّ نيَْا، يبَُصِّ 3. »قال الامام علی )ع(: ازْهَدْ فِي الدُّ
بمَِغْفُولٍ عَنْكَ ‏)شــریف‌الرضی، ۱۳۹۳، 391(«؛ بی‌رغبــت به دنیا باش، خداوند 

عیوب دنیا را به تو نشان می‌دهد و از خدا غافل مباش که او از تو غافل نیست.

اگرچه روایت نخســت به شــکل کلی هر نوع دوست‌داشــتن را مانع دیدن عیوب 
می‌داند؛ اما دیگر روایات آن را مختص به محبت به دنیا دانسته‌اند. در این روایات از واژۀ 
زهد اســتفاده شده که به معنای عدم‌دوست‌داشتن و بی‌رغبتی به دنیا است ‏)طريحی، 
۱۳۷۵، ج 3، ص 59(. این احادیث بی‌رغبتی را عامل شــناخت عیوب دنیا می‌داند که 
 از همین‌جا می‌توان دریافت، علاقه و دوست‌داشــتن مانع دیدن عیوب دنیا می‌شــود؛
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی
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 به همین‌جهت دستور به بی‌رغبتی داده شده تا چشم انسان نسبت به عیوب دنیا بینا  
گردد1. پرسش اینجاست که آیا این مسئله مختص به محبت دنیاست یا در هر محبتی 
جاری می‌شود؟ به نظر نگارنده با توجه به سخنان دانشمندان و روایت اول، محبت به دنیا 
خصوصیتی ندارد؛ بلکه هر محبتی مانع از دیدن عیب‌های آن می‌شود. اگر اهل‌بیت‌ عصمت 
و طهارت)ع( بر محبت دنیا تأیکد کرده‌اند از این‌جهت است که حب دنیا، آسیبی فراگیر 
 بوده، تأثیرات مخرب فراوانی را به فرد و جامعه وارد می‌ســازد؛ به‌همین‌دلیل ایشان نیز

بر این مسئله اهمیت بیشتری نهاده‌اند. جدول شماره شش فرآیند و مراحل حل تنافی را 
به اختصار به تصویر کشیده است.

فرآیند حل تنافی

بررسی صحت صدور روایات

تعدد روایات عدم احتمال جعل و تحریف هماهنگی با دانش بشری

نظریه‌پردازی حل تنافی

ندیدن عیوب )برگزیده( تفکیک میزان دوست‌داشتن

نظریه‌پردازی حل تنافی

ارائة ادلة نظریة منتخب

صاحب‌نظران روایات

نمودار 2. فرآیند حل تنافی

1.  دانشــمندان مسلمان به این نوع حل تنافی، »جمع دلالی« گویند که از معتبرترین روش‌ها‌ برای حل تعارض است. در این 
روش، بر‌اســاس قراین و شواهد مختلف، مقصود سخنگو از کلام خود را روشن می‌سازد و سعی میک‌ند با این کار به تنافی 
پایان ببخشد ‏)طباطبایی حیکم، ۱۴۱۴، ج 6، ص 73(؛ البته باید به شکلی باشد که عقلًا آن را مورد پذیرش و قبول خود 

بدانند که در غیر این صورت، روش مذکور »جمع تبرعی« خواهد بود و پذیرفته نخواهد شد ‏)مظفر، ۱۳۹۲، ص 561(.

این مسئله
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واکاوی برآیندی آثار فزاینده و کاهنده »علاقه« در تفکر انتقادی از 
دیدگاه روایات اسلامی

نتیجه‌گیری ‌......................................................................................................................
بر پایة یافته‌های پژوهش، دو طبقه از اطلاعات دربارة اثر علاقه در فرآیند تفکر یافت 
شــد. نخست برنامه‌های دینی و سخنان روان‌شناســان بود که علاقه را مؤلفه‌ای مؤثر و 
افزاینده در فرآیند تفکر دانســته و به این مطلب صحه می‌گذارند. در مقابل، گزارش‌های 
متعددی منعکس شده اســت که سعی دارد علاقه‌ را، عاملی غیرسودمند و حتی مانعی 

برای تفکر ارزیابی کند.
بــا وجود بیان پیشــینه‌ای تفصیلی دربارة هر بخش از ایــن دوگانه، حل این تنافی 
در منابع منعکس نشــده بود کــه ازاین‌رو نگارة پیش رو بر آن شــد تا با طی مراحلی، 
تنافی نام‌برده را بر طرف سازد. برای این‌منظور، ابتدا صحت روایات استفاده‌شده بررسی 
و به‌‌دســت آمد که به جهت تعــدد روایات، هماهنگی با دانش بشــری و عدم احتمال 
جعل و تحریف، می‌توان به این روایات تیکه نمود. ســپس با نقد فرضیة »تفیکک میزان‌ 
دوست‌داشتن« و ارائة دیدگاه »ندیدن عیوب«، حاصل آمد که اگرچه علاقه تأثیر مثبتی 
بر فرآیند تفکر دارد، اما در دیدن عیب‌ها و کاســتی‌های موضوع فکر، خلل ایجاد کرده و 
این‌رو در روش‌ تفکر انتقادی که قضاوتک‌ردن، مشکلی‌ابی و ارزیابی  مانع آن می‌گردد؛ از
دنبال می‌شــود، بایستی علاقه به موضوع را کنار گذارد تا بتوان به‌خوبی عیوب مسئله را 
مشــاهده و فرآیند تفکر انتقادی را به‌سلامت طی کرد. در آخر نیز از روایات مخصوص و 

سخنان صاحب‌نظران در این زمینه استفاده شد تا این نظریه متقن‌تر گردد.
در مطالعات پیش رو پیشنهاد می‌شود که چرایی تأثیر کاهندة علاقه در فرآیند تفکر 
 انتقادی، راه‌های برطرف‌ساختن تمایلات انســانی در سازکار تفکر، نقش کاهندة علاقه

در تفکر انتقادی با بررسی‌های کمی، و همچنین جایگاه‌شناسی علاقه در طبقه‌بندی‌های 
اهداف آموزشی بررسی شود.

تشکّر و قدردانی
 از متخصصان و صاحب‌نظران هر دو حوزه روان‌شناسي و تعليم و تربيت اسلامي

 كه در بررسي ادله‌ها و اعتبار‌بخشي يافته‌ها با اين مطالعه همكاري داشته‌اند،
تشكّر و قدرداني به‌عمل مي‌آيد‌.
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محمدی‌ ری‌شهری، محمد. )۱۳۸۷(. موسوعة العقائد الإسلامیئ فی الکتاب والسنئ. قم: دار‌الحدیث.‬‬‬‬‬‬‬
مدنی شيرازی، علی‌خان‌بن‌احمد. )۱۳۸۴(. الطراز الأول والكناز لما عليه من لغئ‌العرب المعول. مشهد: مؤسسة آل‌البیت‌)ع( لإحیاء 

التراث.‬‬‬‬‬‬‬
مسعودی، عبدالهادی. )۱۳۸۵(. روش فهم حدیث. تهران: سمت.‬‬‬‬‬‬‬

مشیکنی، علی. )۱۳۸۱(. ترجمۀ قرآن کریم. قم: الهادی.‬‬‬‬‬‬‬
مصباح، مجتبی؛ و محمدی، عبدالله. )۱۳۹۶(. معرفت‌شناسی. قم: موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(.‬‬‬‬‬‬‬

مصباح یزدی، محمدتقی. )۱۳۸۸(. بهترین‌ها و بدترین‌ها در نهج‌البلاغه. قم: موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(.‬‬‬‬‬‬‬
مظفر، محمدرضا. )۱۳۹۲(. اصول الفقه. )عباس‌علی زارعی سبزواری، محقق(. قم: بوستان کتاب.‬‬‬‬‬‬‬

معدن‌دار‌‌آرانی، ‌عباس. )۱۳۹۴(. مطالعات تطبیقی در آموزش و پرورش: کاربست روش‌های جدید تحقیق. خانواده و پژوهش، 
‬‬‬‬‬‬‬.90-69 ،)12(27

مغنیه، محمدجواد. )۱۳۸۷(. در سایه سار نهج‌البلاغه. قم: دار‌الکتاب‌الإسلامي.‬‬‬‬‬‬‬
مکارم شیرازی، ناصر. )۱۳۹۰(. پیام امام امیرالمؤمنین )ع(. قم: الإمام علی‌بن‌أبي‌طالب‌)ع(.‬‬‬‬‬‬‬

نجاتی، محمدعثمان. )۱۳۸۱(. قرآن و روا‌ن‌شناسی. مشهد: به‌نشر.‬‬‬‬‬‬‬
نقیبی، سیدابوالقاسم. )۱۳۸۹(. روش تحقیق در علوم اسلامی. تهران: دانشگاه پیام‌ نور.‬‬‬‬‬‬‬

نوری، حسین‌بن‌محمد‌تقی. )۱۴۰۸(. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. قم: مؤسسة آل‌البیت )ع( لإحیاء التراث.‬‬‬‬‬‬‬
نویری، احمد‌بن‌عبدالوهاب. )۱۴۲۳(. نهايئ الأرب في فنون الأدب. قاهره: دار‌الكتب والوثائق القوميئ.‬‬‬‬‬‬‬

ورام، مسعود‌بن‌عیسی. )۱۴۱۰(. تنبيه الخاطر ونزهئ الناظر. قم: الفقیه.‬‬‬‬‬‬‬
یزدانی، نجف. )۱۳۹۲(. رابطۀ عواطف و معرفت از منظر ملاصدرا. جستارهای فلسفی، )23(، 27 تا 52.‬‬‬‬‬‬‬
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